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اخیراً روزنامۀ انگلیســی زبان ایندیپندنت از راه‌اندازی ســایتی فارســی زبان با 
همکاری شرکت عربستانی »تحقیق و بازاریابی سعودی« )اس‌ار‌ام‌جی( خبر داده است. 
شــرکتی که رئیس آن »غسان بن عبدالرحمن الشبل«، رئیس هیئت مدیرۀ خطوط 
هواپیمایی سعودی نیز هست و از نزدیکان »محمد بن سلمان«، ولیعهد تازه به دوران 
رســیدۀ آل سعود که با تغییرات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی سریع و شگرف خود 
قصد تأثیرگذاری هر چه بیشتر در روابط عربستان با غرب و ارائۀ چهره‌ای دیگر از آن 

کشور نزد افکار عمومی جهان دارد. 
 اما چرا ایندیپندنت؟ یک روزنامۀ منتقد غرب و ســنتاً چپ که همزمان با افول 
حزب کارگر در بریتانیا،  اخیراً تا مرز ورشکستگی نیز پیش رفت و در مارس 2016 
عملًا نسخۀ چاپی را کنار گذاشت و تنها به انتشار نسخۀ مجازی اکتفا نمود و اینک 
با قراردادی تولید محتوا در چهار زبان فارسی، ترکی، عربی و اردو را تحت نام خود، 
به شرکت عربستانی واگذار کرده است. قراردادی که علاوه بر سود اقتصادی کلان- از 
نوع آن سودهایی که »ترامپ« آن را دوشیدن می‌نامد- تحت نام و عنوان ایندیپندنت 
]احتمالاً[ خط‌دهی رسانه‌ای و سیاست‌گذاری تفرقه‌افکنانۀ بریتانیا را نیز در این سایت 
به خوبی پوشش می‌دهد. از آنجا که ایندیپندنت خود سنتاً منتقد غرب است و از این 
رو تولید محتوای ســعودی‌ها در این رسانه به طور تلویحی شائبۀ حمایت غرب و به 
ویژه بریتانیا از سیاست‌های خام و جنگ‌افروزانۀ سعودی‌ها را کمرنگ و ناچیز جلوه 

می‌دهد. حال آنکه اصولاً در رسانه واژگان کم و ناچیز معنا نمی‌دهند! 
 در واقع منطق رسانه- به سان یک راه نفوذ از طریق تکثیر و تشدید- از منطق 

جنگ و تقابل پیروی می‌کند. به این معنا که همان گونه که ممکن است در میدان 
جنگ یک عقب‌نشــینی استراتژیک یا یک شکست کوچک، حربه و دامی باشد برای 
 ،)Negative(یک حملۀ بزرگتر، در رسانه نیز یک خبر یا یک تحلیل خنثی یا حتی منفی
پوششــی است برای سیاســت‌های کلان آن رسانه و حامیان سیاسی- اقتصادی آن. 
برای نمونه بی‌بی‌ســی که سعی در بی‌طرف نشان دادن خود می‌نماید، تحت پوشش 
همین به اصطلاح بی‌طرفی، سیاست‌های تفرقه‌افکنانۀ خود را میان اقوام مختلف در 
منطقــه پیش می‌برد که از نمونه‌های آن می‌توان به جنگ روانی بر ســر منابع آبی 
میان کشورهای همسایه )ایران و عراق( اشاره کرد که چگونه با تحلیل‌های رسانه ای 
خود مردم مناطق مرزی این کشورها را علیه یکدیگر تحریک می‌نماید. و یا در مورد 
همین ایندیپندنت که گزارشگر بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید؛ »ایندیپندنت فارسی انعکاس 

جنگ‌های سیاسی همسایه‌ها در خاورمیانه خواهد بود به زبان رسانه.«
 اما نشــانه‌های این جنگ‌های رســانه‌ای نیز، خود واضح‌اند: نخســت استقرار 
روزنامه‌نگاران این رســانه جدید فارســی زبان در لنــدن و نیویورک، دوم فاز جدید 
اقدامات لندن و واشــنگتن برای ایجاد آشوب و اغتشاش در منطقه و به خصوص در 
ایران و ســرانجام ناکار آمدی رسانه‌های سعودی همچون »العربیه« در پیشبرد این 
سیاست‌های جنگ‌افروزانه، چنانکه غسان بنی عبدالرحمان الشبل خود می‌گوید؛ »بر 
این باورم که اس‌آ‌‌ام‌جی به خاطر این همکاری جامع با ایندیپندنت دایرۀ فعالیت‌های 
مشــترک جهانی‌اش را به سطح بالاتری ارتقاء می‌دهد. برد ما با این پروژۀ چند زبانه 
برای صدها میلیون خواننده در سراسر دنیا، بیشتر و به شدت گسترده‌تر خواهد بود.« 

»هزارپا« یک فیلم فارســی تکراری دیگر است که 
ضعف‌های بی‌شماری دارد. وجود هرباره بازیگران تکراری 
گرچه ممکن است تضمین فروش فیلم باشد اما توجه 
نمی‌کنیم که چه بر سر سینمای کشورمان خواهد آورد. 
از طرفی دو کاراکتر اصلی کمدی قصه هزارپا، کنتراست 
خوبی با هم ندارند و در نتیجه بده بستان‌شان در طول 
فیلم جذاب نیست. خرده قصه‌ها نادرست رها می‌شوند. 
تدوین دچار ‌اشــکال است و سرانجامِ برخی سکانس‌ها 
روی هواســت. مثلًا در جایی از فیلم، ترمز رضا بریده 
اســت و در ســرازیری افتاده و پس از نجات از کمین 
منافقین معلوم نیســت با ترمز بریده و آن سرعت زیاد 
چگونــه جانش را حفظ می‌کند! زن‌های قصه علاوه ‌بر 
خنگ بودن، همگی ماده‌اند و نه انسان. شخصیت الهام 
که آرزویش ازدواج با یک جانباز است به قدری نامتناسب 
اســت که به هیچ وجه یادآور زنی با اعتقادات مذهبی 
نیســت. جالب اینکه خواهر شهید هم هست! این‌گونه 
شــخصیت پردازی جز تمسخر افرادی که ملاک‌هایی 
انسانی و ارزشــمند برای ازدواج دارند و نه ملاک‌های 

مضحک رایج این روزگار، نتیجه‌ای در بر ندارد.
طنازی و قدرت گرفتن لبخند از مردم هنر بزرگی 
است و استانداردها و فنون خود را دارد که البته بی‌هنران 
فاقد آنند. در نتیجه چاره‌ای نمی‌بینند جز آویزان شدن 
از ابتــذال. ایــن قبیل بی‌هنران دوربین به دســت در 
گوشه و کنار هنر این مملکت، همچون موریانه در حال 
جویدن فرهنگ و هنر ایرانی هستند. اگرچه تا نباشند 

هنرمندان ضعیف و بی‌هنری که صرفاً به خاطر رانت و 
پول می‌توانند در این میدان جولان داشته باشند، آثار 
ماندگاری که به معنای واقعی کلمه می‌توان نام هنر را بر 
آنها گذاشت ارزش‌شان فهمیده نخواهد شد و هنرمندان 
واقعی شناخته نخواهند شد. در فضای یک دست، سره از 
ناسره و درست از نادرست سخت‌تر شناخته خواهد شد. 
یادمان نرود که تکیه بر نفسانیات برای کشاندن مردم 
به سینما توهین به مردم است. گزینه‌های دیگری که 
می‌تواند مردم را به ســینما بکشاند کم نیستند. اما کم 
بودن داشته‌های تریبون داران و فقر فکری آنان، ذائقه 
مردم را نیز تخریب خواهد کرد. به عنوان مثال در فیلم 
هزارپا صحنه‌ای که بمب در داخل ماشــین قرمز مورد 
علاقــه یکی از کاراکترهای قصــه می‌افتد و پس از آن 
با ماشین سوخته شــوخی می‌شود یکی از بخش‌های 
بامزه‌ای است که همان طور که ‌اشاره شد از این قبیل 
گزینه‌ها برای خلق موقعیت‌های کمیک کم نیستند اما 

در این فیلم کمتر دیده می‌شود.
همواره در سال‌های پس از انقلاب در سینمای ایران، 
طنــز بهانه و ابزار خوبی برای از بین بردن فرهنگ غنی 
ایرانی- اسلامی بوده است. به طوری که تا کسی زبان به 
اعتراض بگشاید به او گفته خواهد شد که فیلم طنز است 
دیگر! غافل از آنکه شاهد شمار زیادی فیلم‌های طنزی 
هســتیم که دقیقاً قسمت‌های خنده‌دار آنها موضوعات 
دینی و اســامی اســت. این روزها در سینمای ایران 
آدم‌ها فقط به قصد فریب خوب می‌شــوند و انسانیت به 

خرج می‌دهند. درســت است که در واقعیت جامعه نیز 
این مسئله شایع است اما به هیچ عنوان همه گیر نیست. 
گاهی بی‌هنران به ســراغ یک موضوع با شــیوع بسیار 
پایین در جامعه می‌روند و به بهانه به تصویر کشــیدن 
واقعیت‌های جامعه، آن موضوع کمرنگ اجتماعی را بیشتر 
ترویــج می‌کنند اما در مورد نقاط مثبت و واقعیت‌های 
مطلوب و نجات بخش، جرات پرداختن و ورود به میدان 
را ندارند. این روزها در جامعه ایرانی کم نیستند افرادی 
کــه نه به خاطر نفســانیات و منافع خود بلکه به خاطر 
ارزشمند بودن ذات انسانیت، حقیقتاً انسان‌اند. اما اگر ما 
علاقــه‌ای به پرداختن به این موضوعات نداریم این یک 
مسئله دیگر است. حقیقت آن است که هر روز بر پرده 
سینما انسانیت را ذبح می‌کنیم و انتظار داریم آن را در 
واقعیت بیابیم. در واقع با این کار است که انسانیت را نابود 
می‌کنیم. جالب اینجاست که پس از سال‌ها تلاش‌های 
این‌گونه، این ندا را ســر می‌دهیم که دیدید ما در این 
سال‌ها واقعیت‌ها را به تصویر می‌کشیدیم؟ این بازی نخ 

نما شده به نفع هیچ کس نیست. 
فیلــم »هزارپا« چیزی جز تمســخر جانبازانی که 
برای ســامتی و آرامــش ما به این سرنوشــت دچار 
شده‌اند نیست. اگر ایثار جانبازان برای آرامش و امنیت 
ما شــعار است، داشــتن ســامتی و حیات و توانایی 
نفس کشــیدن‌-که با وجود این‌ها روزگار می‌گذرانیم 
و وقــت خود و دیگران را به تولید آثاری اینچنین تلف 
می‌کنیم- هم لابد شــعارند. بالاخره این چیزها، صرف 

چند روز قبل، علــی رفیعی، کارگردان تئاتر در گفت‌وگویی به 
گلایه از فرهنگ و مناســبات غلط شایع در عرصه تئاتر پرداخته و 
گفته بود گاهی با نمایش‌هایی مواجه می‌شــویم که از هزار فحش 

هم بدتر هستند!
مصداق بارز این سخنان رفیعی، تصاویر یا داستان‌هایی هستند 
کــه هر از گاهی از برخی نمایش‌ها به بیرون درز می‌کنند. آنچه از 
این تصاویر و ماجراها آشکار است، عدم تقید به قوانین و دهن‌کجی 
به فرهنگ و ارزش‌های ملی و دینی کشورمان است. برخی گروه‌های 
تئاتری ابایی از برملا کردن روش‌های ضدتئاتری و غیراخلاقی خود 
ندارنــد و حتی برای تبلیغ نمایش خود و ایجاد هیاهو برای ســود 
بیشــتر، دســت به چنین اقداماتی می‌زنند. گروه‌هایی که مدعی 
روشــنفکری هستند، هیچ حیایی برای استفاده ابزاری از زنان برای 

سود اقتصادی بیشتر ندارند! 
چند ماه قبل نمایشی روی صحنه رفت که در تبلیغاتش عنوان 
شــده بود که با توجه به فضای هراس‌انگیــز نمایش، افراد زیر 18 

ســال و مبتلایان به ناراحتی قلبی، از دیدن این نمایش خودداری 
کنند؛ این درحالی است که متن و رمانی که این نمایش از روی آن 
اقتباس شده بود هیچ نسبتی با چنین توضیحاتی نداشت! مشخص 
هم نیست که چه نهاد یا مرکزی باید به تخلفات و تحریکات غیرقانونی 
گروه‌های نمایشی رسیدگی کند؟ گویی تئاتر، جزیره‌ای جدا و فارغ 

از این سرزمین است. 
یکی از عوامل بروز چنین ضعف‌هایی، خصوصی شدن تالارهای 
نمایشــی است که وجه اقتصادی آن بر جنبه‌های فرهنگی و فکری 
این هنر فاخر غالب شده است. حاکم شدن گرایش سوداگر در تئاتر 
باعث به حاشــیه رفتن تفکر و فرم در تئاتر امروز ایران شده است. 
اتفاقی که حاصل فعال شدن بخش خصوصی در تئاتر طی سال‌های 
اخیر است. واقعیت این است که اکنون خلق آثار در تئاتر بیشتر با 
نیت سود و جذب سرمایه انجام می‌شود. به طوری که تهیه‌کنندگان 
تئاتر به جای فعال فرهنگی الان به تاجر تغییر ماهیت داده‌اند. این 
مســئله از آنجا اهمیت دارد که تهیه‌کنندگان بر کیفیت نمایش‌ها 

تأثیر می‌گذارند. به همین دلیل هم تئاتر امروز ما هم بســیار دچار 
تکرار و ســطحی‌نگری شده و هم ابتذال در آن بیداد می‌کند؛ چون 
به هر تمهیدی برای جذب تماشاگر دست می‌زنند. البته این فرایند 
را فقــط به تالارهای خصوصی نمی‌تــوان تقلیل داد بلکه تالارهای 
معتبر و شناخته شده‌ دولتی نیز به شکل غیرقابل باوری دچار این 

گرایش شده‌اند.
این وضعیت و مناســبات حاکم بر تئاتر به گونه‌ای اســت که 
عده‌ای فقط به خاطر برخورداری از سرمایه، می‌توانند هر تالاری را 
برای اجرای نمایش خود در اختیار بگیرند، بدون داشتن صلاحیت 
و توانایی فکری و هنری، چون می‌توانند برای صاحبان تالارها پول 

بیشتری به ارمغان بیاورند!
اتفاقات این روزهای تئاتر، گویای آن اســت که بخش نظارت و 
ارزشیابی مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد نیاز به یک خانه‌تکانی 
و تحول اساسی دارد. چون این بخش، نه به کیفیت نمایش‌ها ناظر 

است و نه به قوانین و فرهنگ عمومی کشور حساسیتی دارد! 

نشست بررسی »نقشه‌های شیطانی کفّار بر 
پرده ســینمای غرب« با حضور شهریار بحرانی 
کارگردان فیلم‌های »ملک ســلیمان« و »مریم 
مقدّس« و اسماعیل شفیعی سروستانی پژوهشگر 

در موسسه موعود برگزار شد.
شــهریار بحرانی در این نشســت گفت: 90 
درصد بودجــه هالیوود صرف فیلم‌های فانتزی و 
دنیای علمی- تخیلی می‌شــود که در واقع بیان 
فانتزی از عالم دخان و عالم اجنّه اســت و جالب 
اینجاســت که این فیلم‌ها همواره فروش بسیار 
بالایی در ســینمای غرب داشته‌اند. از جمله این 
فیلم‌ها »اودیســه کیهانی« است که در این فیلم 
بطور ضمنی آفرینش انسان بر طبق نظریه تکامل 
داروین بیان می‌شود و همچنین از تأثیر موجودات 
غیرانسانی و فرازمینی در ارتقای بشر سخن به میان 
می‌آید. این فیلم را می‌توان خلاصه عقیده هالیوود 

درباره مبحث آفرینش و آیندة انسان است. 
وی ادامه داد: از دهه 60 میلادی به این سو، 
فیلم‌های هالیوود به ســمت نمایش عالم ماورائی 
و دخــان از دریچه‌های مختلف رفته اســت. این 
موجودات به صورت موجودات فضایی )مثل یوتی(، 
جن‌های آبی رنگ )مثل انیمیشن‌های اسمورف‌ها، 
مگامایند و علاءالدین و فیلم آواتار و...(، شیاطین، 
جادوگران و ارواح )مثل فیلم هگزان که نخستین 
فیلم در این زمینه بود و در زمان ساخت خودش 
اجازه نشــر نیافت و همچنین مجموعه فیلم‌های 
جن‌گیر، طالع نحس و...(، نشــان داده می‌شود. 
علاوه‌بر این در فیلم‌های متعددی راه‌های مختلفی 
برای نشان دادن »راه ورود« به عالم دخان نشان 
داده شده است. در این میان مرسوم‌ترین راه نشان 
داده شده در فیلم‌های علمی تخیلی، سوار شدن 
بر سفینه یا وسیله‌ای است که به فضا می‌رود و در 

گزارشی از 

نشست نقشه‌های 

شیطانی کفّار

 بر پرده

 سینمای غرب

هجوم شیاطین هالیوودی به شرق
نهایت موجب ارتباط با موجودات فضایی می‌شود 
)مثل فیلم ارتبــاط )Contact((. از جمله راه‌های 
دیگر ورود به عالم دخان، ورود به زیرزمین )مثل 
فیلم آلیس در ســرزمین عجایــب و ماتریکس(، 
از طریــق آینه )آلیس در ســرزمین عجایب 2(، 
ورودی‌هایی که فقط انسان‌هایی با ویژگی خاصّ 
خونی می‌توانند از آن گذر کنند )مثل فیلم هری 
پاتر و ورود به »ایســتگاه کینزکراس« و »کوچه 
دیاگون« و فیلم پرسی جکسون و ورود او به کوه 

»المپ« و...( با این حال همگی این فیلم‌ها حتّی 
اگر علی الظاهر موجودات فضایی یا غیره را نشان 
می‌دهنــد؛ در واقع به عالمی خاص و موجوداتی 
خاص‌اشاره دارند: موجودات دخانی )دودی- جنّی 

شیطانی( در عالم دخان.
بحرانی افزود: در ژانر فیلم‌های ترســناک با 
اجنّه و موجودات شیطانی مواجه می‌شویم که در 
واقع مخاطب را به شدّت می‌ترسانند؛ امّا در همین 
جاست که »منجی« معرفی می‌شود. در این فیلم‌ها 
)از جمله جن‌گیر و بچّه رزماری( خداوندی نیست؛ 

چنانچه تفکّر غالب بر هالیوود که همان اومانیسم 
است، چنین بیان می‌کند که »خدا مرده است«! 
در چنین دنیایی، وقتی که شیطان در انسان‌ها و 
مردم جهان رخنه می‌کند، مردم بی‌دفاع می‌مانند 
و خداوند و نیروی معنوی بالاتری از شیطان وجود 
ندارد که بتواند بر او حاکم شود؛ در نتیجه انسان، 
مقهور شیاطین معرفی می‌شوند و ناچار در برابر 

حاکمیت آنها.
این فیلمساز بیان کرد: در فیلم »پسرجهنّمی« 

به وضوح بیان می‌شود که منجی انسان‌ها، شیاطین 
هستند و انســان‌ها جز به وسیله آنها نمی‌توانند 
نجات بیابند. بدین ترتیــب با فیلم‌های مختلف 
اعلام می‌کنند که فصل حاکمیت انسان‌ها به پایان 
رســیده و فصل حاکمیت شیطان است. چنانچه 
این پیام را به صراحــت در فیلم »بچه رزماری« 

اعلام کردند.
بحرانــی در پایان اظهار داشــت: متاســفانه 
مســئولان فرهنگی ما با بی‌توجّهی نسبت به این 
آثار، از خطرات آنها غافلند و بسیاری از فیلم‌های 

نامبرده در تلویزیون به نمایش درآمده است.
سینما؛ ابزار استراتژی‌های کلان غرب

اسماعیل شفیعی سروستانی سردبیر ماهنامة 
موعود نیز در این نشست گفت: هر چند در گمان 
مردم ما هدف سینما، سرگرمی است، امّا سینمای 
غــرب و به خصوص هالیوود، با هدف ســرگرمی 
فیلم نمی‌سازند. بسیاری از استراتژی‌های کلانی 
که غرب می‌خواهد در جهــان به اجرا دربیاورد، 
ابتدا توسط سینما »آزمایش و ارزیابی« می‌کند و 

اصطلاح سینمای استراتژیک از اینجا برمی‌خیزد. 
بخشی از وظایف تعریف شده سینما، زمینه‌سازی 
برای تحقّق اســتراتژی کلان بنی‌اسرائیل است. 
اســتراتژی‌ای که بــه زعم بنی‌اســرائیل، تحقّق 
همان وعدة خداوند به حضرت ابراهیم)ع( درباره 
حاکمیت بر ســرزمین‌های »نیل« تا »فرات« و 

حاکمیت جهانی آنها بر تمامی مردم می‌باشد.
این پژوهشگر با بیان اینکه هالیوود تمام تلاش 
خود را کرده اســت تا »دروازه‌هایی« را به سوی 
عالم دخان بگشــاید، گفت: در حالی که بسیاری 
از مــا گمان می‌کنیم که امروزه در جهان مدرن، 
جــادو و جادوگری وجود ندارد، با مراجعه به آمار 
می‌بینیم برای مثال در »انگلیس« 80 هزار جادوگر 
در دهه 2010 میلادی وجود داشــت و در هیچ 
کجای جهان به اندازه آمریکا، آلودگی به سحر و 
جادو در میان مناصب حکومتی وجود ندارد چرا 
که سران آنها که همگی از اعضای مجامع مخفی 
ایلومیناتی هستند، می‌خواهند از این مسیر شیطان 
را یاری بدهند تا شیطان نیز به آنان یاری بدهد.

استاد شفیعی سروستانی به آئین »قربانی 
کردن برای شیاطین«‌اشاره کردند که نیروهای 
شــیطانی از مسیر قربانی کردن انسان‌ها نیرو 
می‌گیرند و افزود: هر چه این قربانی، پاک‌تر، 
نجیب‌تر و بی‌گناه‌تر باشــد، انرژی‌ای که آنان 
می‌گیرند، بیشتر و ارتباط سهل‌تر می‌شود. در 
این میان شیطان‌پرستان برای قربانی، بچه‌های 
پاک و بی‌گناهان شیعه را انتخاب می‌کنند که 
از همه معصوم‌تــر و پاک‌ترند؛ حال می‌توان 
دریافــت که چرا »یمــن« و »عراق« اینهمه 

قربانی بدهند.
سروستانی با تاکید بر اینکه سینما و رسانه‌ها 
نقش عمده‌ای در ترویج فساد در جهت گسترش 
حکومت جهانی بنی اســرائیل دارد، گفت:هنوز 
تمامی دروازه‌های عالم دخان باز نشــده است و 
وقتی تمامی دروازه‌های عالم دخان از مسیر فساد 
باز شــود، واقعه‌ای که در فیلم »ملک سلیمان« 
شاهد آن بودیم، اتفاق می‌افتد. یعنی حشر و نشر 
مردم با قبایح و ارتباط مستقیم با نیروهای شیطانی 
دیگــر امــان و پناهی برای مــردم باقی نخواهد 
گذاشــت. چنانچه که در دعای عهد می‌خوانیم: 
»خداوندا تو گفتی که فســاد به دست مردم در 
خشــکی و دریا ظاهر می‌شود و این محقّق شد؛ 

حال برسان منجی ما را.

دکتر محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی مجلس مطرح کرد

دنیای امروز ما درگیر بسیاری از مشکلات و چالش‌هاست اما بخش مهمی از مظلومیت مردم نه 
تنها در خاورمیانه بلکه در کل عالم فقدان دریافت اطلاعات صحیح و از طرف دیگر فقدان انعکاس 
محرومیت آنان اســت که یاری‌گری ندارند. دکتر محمد علی پورمختار نماینده مجلس شــورای 
اسلامی که سابقه ریاست بر کمیسیون قضایی مجلس نهم را هم در کارنامه‌اش دارد، از همین منظر 
به رسانه‌های خبری دنیا می‌نگرد. از این رو دید خوبی به فعالیت شبکه‌های برون مرزی صدا و سیما، 
خاصه شــبکه‌های خبری این معاونت نظیر پرس تی وی و هیسپان تی وی و العالم دارد. مصاحبه 

مختصر ما با نماینده مردم همدان را می‌خوانید: 
* به عنوان نماینده مجلس، فعالیت شبکه‌های خبری برون مرزی رسانه ملی را چگونه ارزیابی 

می‌فرمایید؟
یکی از ابزارهای مهم دیپلماسی عمومی، رسانه‌ها هستند. رسانه‌های برون مرزی صدا و سیما تاثیر بسیاری 
برای نفوذ ایران در ســطح جهان دارند. می‌دانیم که ایجاد اعتماد و شــورانگیز بودن برنامه‌های شبکه می‌تواند 
مخاطب را در قبول اهداف رسانه‌ای قانع کند. همچنین رسانه‌ای که این اعتماد را پایه‌ریزی کرده باشد می‌تواند 

به روشن کردن ماهیت رسانه‌هایی که از صداقت برخوردار نیستند کمک کند.
از طرف دیگر، دریافت دو جانبه اطلاعات صحیح از حقوق هر انسانی است که متاسفانه با وجود نظام جهانی 
سلطه رسانه‌ای، حق بسیاری از مردم جهان ضایع شده است. اما شبکه‌هایی مانند پرس تی وی و العالم توانستند 

به روشنگری در جهان پرداخته و رویکرد به حقایق را در دستور کار خود قرار دهند. 
* با این دید که مطرح کردید، شبکه پرس‌تی‌وی چه تاثیری در اجرای عدالت خبری در جهان دارد؟
اثر بخشی این شبکه بر کسی پوشیده نیست و به خاطر فعالیت این رسانه‌ها، بسیاری از مردم جهان می‌توانند 
اخبار و تحلیل‌های صحیح و غیر گزینشی را دریافت کنند. این کار بسیار بزرگی است. حال اگر شاهد بوده‌ایم 
که محدودیت‌هایی برای فعالیت یا پخش برنامه‌های شبکه پرس‌تی‌وی توسط آمریکا،‌ برخی کشورهای اروپایی 
و عربی ایجاد می‌شود، تنها به این دلیل است که آنها نمی‌خواهند اخبار مظلومیت و تصاویر رنج محرومان چه 
در ســطح جهان و چه در خود کشورهای غربی مانند آمریکا، اطلاع‌رسانی شود. اینجاست که اهمیت و جایگاه 
این روشنگری کاملا مشخص می‌شود. از این رو باید تا جایی که امکان دارد از این جریان صحیح انتشار اخبار 

حقیقی، بیشتر و قوی‌تر حمایت کرد.
* به نظر شما این حمایت چگونه باید باشد؟

چون شبکه پرس تی‌وی مرجعی برای اخبار حقیقی است باید در کانون‌های خبرساز درسطح جهان دارای 
دفتر خبری و خبرنگار باشد و بتواند از خدمات ماهواره‌ای استفاده کند. این موارد هزینه‌های سنگینی را موجب 
می‌شود و شبکه باید از چنان توانمندی مالی برخوردار باشد که بتواند دست بازی در هزینه‌ها و رقابت با شبکه‌های 

خبری نظام بین‌المللی سلطه رسانه‌ای داشته باشد. 
بنابرایــن بایــد دولت را برای حمایت دائمی مکلف کرد تا ردیف بودجه جداگانه حتی به صورت ارزی برای 
پرس‌تی‌وی اختصاص داده شود. چرا که بخشی از هزینه‌های پرس تی وی و شبکه‌های مشابه آن مانند العالم 
و هیســپان تی وی به این دلیل که در خارج از کشــور فعالیت دارند، به صورت ارزی است و تامین این موضوع 

نیاز به یک حمایت جدی‌تر دارد. 
* نقش عملیاتی مجلس در این زمینه چه می‌تواند باشد؟

بر کســی پوشیده نیست که شــبکه‌های خبری مانند پرس تی وی باید تقویت شوند و مجلس نیز در این 
زمینه بهتر است دولت را تا جایی که می‌تواند مکلف به حمایت از این شبکه‌ها کند، اما مشکلی که وجود دارد 
این است که مجلس ردیف بودجه خاص نمی‌تواند ایجاد کند بلکه می‌تواند کمی ردیف‌ها را جابه جا کند از این 

رو بیشتر باید از جنبه وظیفه نظارتی خود، دولت را متوجه مسئولیتش در این زمینه کند. 

محمد پارسا نجفی

چگونه می‌توان 
با بی‌عدالتی 

رسانه‌ای
 در جهان

 مبارزه کرد؟

جنگ رسانه‌ای  از ایندیپندنت تا بی‌بی‌سی
فرزاد میرحمیدی

فیلمی آویزان که به مردم 
توهین می‌کند

 فیلمبهنگاهی
رپا«

»هزا

نظر از اینکه چه بنامیم شان باید وجود داشته باشند یا 
خیر؟ تمسخر جانبازان در »هزارپا« در جای جای فیلم 
نمایان است. سرایدار آسایشگاه جانبازان در چند جای 
فیلم صدا می‌زند که چند تا از دست و پا دارهایشان را 
بگویید بیایند کمک من. یا جایی که رضا با پای مصنوعی 
خود در حال رقصیدن است. در جایی از فیلم نیز صدای 
جانبازان را می‌شنویم که در آسایشگاه در حال خواندن 

آوازی مسخره‌اند.
»هزارپا« طبق گفته کارگردان آن بر اساس تفاوت 
بزرگ بین فرهنگ ایــن دوران و فرهنگ دوران اوایل 
انقلاب و بلافاصله پس از جنگ تحمیلی ســاخته شده 
است. او که معتقد است پرداختن به این موضوع در قالب 
طنز برای مخاطب جذاب خواهد بود، دقیقاً با ســاخت 
این فیلم، لوث کردن آن فرهنگ و جایگزین کردن آن 
با فرهنگ این دوران در حافظه تاریخی جامعه ایرانی را 
در پیش گرفته است. در »هزارپا« جانبازان همان قدر 
مسخره به تصویر کشــیده می‌شوند که منافقین؛ و یا 
حتی بدتر. این‌گونه مســایل نیز همواره با بهانه و شعار 

بی‌طرفی توجیه می‌شوند اما هدفی جز یکسان نمودن 
چهره »جلاد با شهید« در پس آن وجود ندارد. حقیقت 
آن است که مافیای فعلی حاکم بر سینمای ایران اجازه 
نفس کشیدن سینما در ایران سلب نموده و کاری کرده 
که سینما و مردم جز به دور خود چرخیدن، نه چیزی 
عایدشان شود و نه قدمی به جلو بروند. تنها آورده این 
بازی، چیزی نیست جز جیب پر از سکه پدرخوانده‌ها.

محمد بحرینی

مهدی امیدی

 و تخریب فرهنگ عمومیــــ
تئاتر خصوصیـتئاتر خصوصیـ


